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مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت 
  فکری و مبانی اعتبار آن

  *نیا محمود حکمت

  چکیده
بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزۀ مالکیت ادبی و هنری،                

این حقوق ارزش اقتصادی مـستقیم نـدارد و مـرتبط بـا شخـصیت               . حقوق معنوی اخلاقی است   
در .  این حقوق و مبانی اعتبـار آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد         پیرامون موارد . پدید آورنده است  

این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نـام و عنـوان، حـق       
شود مبـانی اعتبـار حقـوق معنـوی مالکیـت             تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می        
  .تحلیل گرددفکری بررسی شود و گسترۀ حقوق اخلاقی هر مبنا 

  .مالکیت فکری، حقوق اخلاقی و معنوی، مبانی :واژگان کلیدی

  مقدمه
. اسـت » مالكيت صـنعتي «و » مالكيت ادبي و هنري   «ة گسترد ةمالكيت فكري داراي دو حوز    

حقوق پديد آورنده در اين دو حوزه       . وجه مشترك دوحوزه حمايت از خلاقيتهاي فكري است       
حقـوق اخلاقـي مالكيـت    . شـود  وق معنوي و اخلاقـي مـي  شامل حقوق مالي ـ اقتصادي و حق 

د و براي حمايـت از      شو  مي امتيازات غيرمالي است كه به شخصيت پديد آورنده مربوط           ،فكري

                                                        
 .استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی *
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اين حقوق بر خلاف حقوق مـالي ـ اقتـصادي محـدود بـه      ) ٨٤ :١٣٥٠؛ صفايي: ك. ر. (اوست
  )٨٦ :پيشين(. توان آن را به ديگري انتقال داد  و نمينيستزمان و مكان 

 ايـن  ،از آنجا كه كار و خلاقيتهاي ادبي و هنري پيوند وثيقي با شخصيت پديد آورنـده دارد            
 ولي در مالكيت صنعتي توجـه عمـده بـه منـافع             است،حقوق در مالكيت ادبي بسيار با اهميت        

 و تنهـا بـه ذكـر نـام          و حقوق اخلاقي و معنوي چندان اهميتي ندارد       شود    معطوف مي اقتصادي  
  .شود  اختراع اكتفا ميةرع در ورقمخت

هـاي كانـت و هگـل در        ثر از انديـشه   أابتداي قـرن نـوزدهم مـيلادي مت ـ       در  حقوق اخلاقي   
كشورهاي آلمان و فرانـسه مـورد شناسـايي قـرار گرفـت و پـس از آن در قـوانين بـسياري از                  

  )Palmer, 1990 : 844. (المللي منعكس گرديد اي از معاهدات بين ورها و در پارهشك
در اينجا ابتدا مروري بر موارد حقوق اخلاقي و معنوي خواهيم داشت و پـس از آن مبـاني                   

شناخت موارد و مبـاني مـا را در فهـم مالكيـت ايـن               . اعتبار اين حقوق را بررسي خواهيم كرد      
ايـن  . قواعد و احكام مترتب بر آن كمك خواهـد كـرد  حقوق و نظام مالكيت فكري و شناخت        

هاي تاريك نظام مالكيت فكري را روشـن كنـد و تـا حـدود بـسياري تفـاوت                     تواند لبه   امر مي 
 شناخت موارد و مباني مالكيت فكـري مـا را در            ،علاوه بر اين  . نظامهاي حقوقي را تبيين نمايد    

 حقوق اسلامي يـاري خواهـد   ةدر حوز احكام مربوط به حقوق اخلاقي مالكيت فكري        استنباط  
.  نگارش قوانين خواهـد داشـت      ةاصطلاحات و ادبيات و شيو    تبيين  كرد و نقش بسياري نيز در       

مالكيـت فكـري و پـس از آن مبـاني آن را     اخلاقـي   طي دو فصل ابتدا موارد حقوق    ،از اين رو  
  .بررسي خواهيم كرد

  موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری: بخش اول
بـا   اينجا  ما در . نظامهاي حقوقي در موارد حقوق اخلاقي مالكيت فكري وحدت نظر ندارند          

  .شماريم صرف نظر از پايه قراردادن نظام حقوقي خاصي، موارد حقوق اخلاقي مالكيت فكري را مي

  )Divulgation Right(حق افشای اثر . 1
 زمان، مكان و چگـونگي افـشاي        ةحق افشاي اثر، حقي است كه نويسنده براساس آن دربار         

 ديگـران را    ، حق براي پديد آورنـده      وجود اين  .گيرد  يم مي صماثر خود به شخص يا اشخاصي ت      
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تواند پديد آورنده را بـه افـشاي اثـر      دارد و هيچ كس نمي      از اجبار نويسنده به افشاي اثر باز مي       
  .خود مجبور سازد

يعني اينكه   ،اند  پيوند داده »  اولين نشر  ةحق اقتصادي اجاز  «برخي قوانين حق افشاي اثر را با        
  .ماند ديگر حق افشاي اثر براي پديد آورنده باقي نميبا انتقال حق اقتصادي اولين نشر، 
و حتـي بعـد از      اسـت   تـر      چون فرانسه و آلمـان گـسترده       ياما حق افشاي اثر در كشورهاي     

  )J.A.L. Sterling, 2003 340 :( .يابد واگذاري حق اقتصادي اولين نشر نيز ادامه مي
اولين نشر به ديگري، ممكـن      بر فرض ادامه يافتن حق افشاي اثر و واگذاري حق اقتصادي            

 پديـد آورنـده     ،واگذاري حق نشر بـه ديگـري      در  يعني  . وجود آيد ه  است ميان اين دو تزاحم ب     
توانـد از افـشاي       ميوي   ، حق افشاي اثر   با استناد به  ملزم است اثر را افشا كند و از طرف ديگر           

رت را از هـم جـدا        سـه صـو    ،الؤبرخي از حقوقدانان براي پاسخ به اين س ـ       . نمايداثر ممانعت   
  )٤١١ ـ ٤١٠ :تا ، بيالسنهوري: ك.ر. (اند كرده

 قاهره عمل را انجـام نـداده يـا آن را بـه           ة جايي است كه پديد آورنده بر اثر قو        :صورت اول 
ن و بـا  اي با ناشري قراردادي براي نگـارش يـك كتـاب معـيّ       مثلاً نويسنده  .اتمام نرسانده است  

توانـسته  ن قاهره و امور خارج از اختيار، نويسنده         ةاما بر اثر قو   . ن منعقد كرده است    معيّ ةطرحنام
داشته باشـد و حاضـر      حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضايت         .  به اتمام برساند   است كتاب را  

زيـرا آنچـه    . تواند از تـسليم اثـر بـه ناشـر امتنـاع ورزد              باشد كار ناقص را بپذيرد، نويسنده مي      
 كه با عدم تحقـق آن موضـوع قـرارداد محقـق             استن  وعه معيّ  يك مجم  ،موضوع قرارداد است  

  .نشده است
 نويسنده به ناشر زيان وارد شده باشد و اركان و شرايط مسئوليت مـدني               ةاگر از ناحي  اكنون  

  .محقق باشد، ناشر مستحق دريافت خسارت خواهد بود
ن را به اتمام  ولي آ ، جايي است كه پديد آورنده كار فكري را شروع كرده است           :صورت دوم 

 يـك اثـر     ة مثلاً پديد آورند   . آنچه انجام گرفته رضايت ندارد     از يا به اتمام رسانده ولي       ،هنرساند
  .خواهد از دادن اثر به ناشر خودداري ورزد  و اكنون ميندارد داستاني كه نوشته رضايت ازداستاني 

 بـا ايـن توجيـه كـه     ؛ ورزدتواند از دادن اثر به ناشر خـودداري   در اينجا نيز پديد آورنده مي     
 پديد آوردن اثر در يك حد مطلوب بوده و چون ايـن عمـل صـورت نگرفتـه                   ،موضوع قرارداد 

 عدم  ة مانند صورت گذشته، اگر از ناحي      ،بلي. است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است       
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ات وارد  انجام تعهد به ناشر زياني وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئوليت مدني بايد خـسار              
  .را جبران نمود

 پديد آورنده كار فكري را به اتمام رسانده و از آن هم رضايت               جايي است كه   :صورت سوم 
. ورزد   اما با استناد به حق اخلاقي افشاي اثر از تسليم آن به ناشر براي نشر خودداري مـي                  ،دارد

اكنـون  . را منتـشر نـسازد     يا اصلاً آن     بدهد و خواهد اثر را به ناشر ديگري         حال يا اينكه وي مي    
برخي بـر ايـن باورنـد    . تسليم اثر به ناشر الزام كردبه توان وي را  بايد ديد آيا در اين حالت مي   

، پديـد آورنـده     پذيرفته شـود  اگر حق افشاي اثر     حتي   زيرا   ،كه در اين صورت الزام ميسر است      
 در اينجا   ،بلي. ودداري ورزد تواند از اين حق سوء استفاده كند و از واگذاري اثر به ناشر خ               نمي

 و چگونگي نشر اثر خود با ناشـر بـه توافـق برسـد و بـه ايـن                    مكانتواند درباره زمان،      وي مي 
  .وجود آيده جمع بصورت ميان دو حق 

 برخـي از    ،از همـين رو   . وجود نـدارد  » حق افشاي اثر   «ةدر قوانين ايران نص خاصي دربار     
توان به پديـد      ه قواعد عمومي قراردادها و اصل لزوم نمي       حقوقدانان بر اين باورند كه با توجه ب       

كند و در صـورت       آورنده حق داد كه پس از تكميل اثر از تسيلم آن به طرف قرارداد خودداري                
  )١٢٣ :صفايي. (تواند از طريق قانوني پديد آورنده را به تسليم اثر اجبار كند ه ميلامتناع، متعهد 

 يعني پديد آورنده با اتمام اثـر مـورد رضـايت،            ؛ است  صورت سوم وجيه   ةاين سخن دربار  
 ،لكن سخن اين است كه اگر حق افشاي اثر را نپذيريم          . بايد آن را به طرف قرارداد واگذار كند       

 ـتواند اثر ناقص يا اثري را كه تمام نشده ولي مـورد رضـايت پديـد آور      آيا ناشر مي    نيـست ده ن
  .و منتشر نمايدبگيرد 

 در  ،توجه شـود  زيرا اگر به مفاد قرارداد به درستي        .  امري ميسر نيست   رسد چنين   به نظر مي  
 بايـد  پنهان پديد آورنده اسـت و        ة انديش كنندةيابيم كه مفاد قرارداد امر فكري است كه بيان            مي

 پديـد   ، در اثر ناقص به لحاظ كميـت يـا كيفيـت           . پديد آورنده را منعكس سازد     ةمجموع انديش 
توليد شده با موضوع قـرارداد تطـابق نـدارد و در واقـع موضـوع                آورنده مدعي است كه آنچه      

 اگر طرفين بخواهند بر آنچه پديد آمده به جاي موضوع اصـلي             ، بلي .قرارداد محقق نشده است   
قرارداد توافق كنند، بايد تبديل تعهد از راه تبديل موضوع قرارداد صورت گيرد و به اين طريـق                  

  .شود د جايگزين آن ميموضوع تعهد اولي ساقط و موضوع جدي
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  )Paternity Right, Identification, Attribution Right(حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده . 2
تواند انتشار اثر را با نـام و عنـوان خـود              د آورنده مي  يبراساس حق حرمت نام و عنوان، پد      

  )همان(. بخواهد يا اينكه انتشار اثر را بدون نام يا با نام مستعار طلب كند
  :دارد اين خصوص مقرر مي  قانون حمايت حقوق مولفان در١٨ ةمادّ

تناد يـا اقتبـاس از اثـري را بـه           س استفاده يا ا   ةي كه طبق اين قانون اجاز     نانتقال گيرنده و ناشر و كسا     
 معـرف اثـر، همـراه اثـر يـا روي            ة ويژ ة بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشان         ، دارند عافمنظور انت 

هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نماينـد مگـر اينكـه                 ه يا نسخه  نسخ
  .دپديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باش

يعني .  اسناد نادرست اثر به آنها اشاره كرد       از به مصونيت اشخاص     توان  در كنار اين حق مي    
توان اثـري را      ام وي منتشر كرد، همان گونه نمي      اي را بدون ن     توان اثر پديد آورنده      كه نمي  چنان

در قانون كپي رايت، طرحهاي صـنعتي و حـق          . به كسي كه آن را پديد نياورده است استناد داد         
يت سـم  اين حق مجزاي از حق حرمت نام و عنوان پديد آورنـده بـه ر               ، انگلستان ١٩٨٨اختراع  

  .شناخته شده است
 و هـر    اسـت ده داراي حق حرمـت نـام و عنـوان           توان گفت، پديد آورن     به طور خلاصه مي   

  .شخص داراي مصونيت از اسناد اثر نادرست است
 مباحـث ديگـري مطـرح    ،يت شـناخته شـود  سـم عنـوان بـه ر  و بنابراين كه حق حرمت نام  

اي كه اثري را با نام مـستعار منتـشر كـرده اسـت، هـر گـاه               از قبيل اينكه پديد آورنده      گردد،    مي
  )٤١٥ :نهوريسال. ( واقعي خود را آشكار كندتواند نام بخواهد مي

اي در قراردادي شرط كند كه هيچ گاه نام خود يا نام واقعي خـود       همچنين اگر پديد آورنده   
بـه  برخـي از حقوقـدانان      . گو وجود دارد   و  را آشكار نسازد، پيرامون صحت شرط مذكور گفت       

 تمتع يا اجراي حـق را از خـود        به طور كلي تمام يا بخشي از حق        دتوان   اينكه شخص نمي   دليل
  )همان. (اند سلب كند، اين شرط را باطل قلمداد كرده

  )Integrity Right(حق تمامیت اثر . 3
تواند يك اثـر      براساس اين حق هيچ كس نمي     . ترين حق اخلاقي، حق تماميت اثر است       مهم

  )١٢٢  :ييصفا. (كي باشد هر چند تغيير اند؛ادبي يا هنري را بدون موافقت پديد آورنده تغيير دهد
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 كند و مي قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود اين حق اشاره      ١٩ماده  
  :دارد مقرر مي

 ه پديـد آورنـد  ةهر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بـدون اجـاز        
  .ممنوع است

 Right against» آميـز  رابـر رفتـار تـوهين   در بق ح ـ«شبيه اين حـق در انگلـستان بـه عنـوان     

Derogatory Treatmentقانون حق اختراع، ٨٠ ة ماد١ّبراساس بند .  به رسميت شناخته شده است 
 پديد آورنده آثار ادبي، موسيقيايي، هنري و نمايشي مورد          ،١٩٨٨طرحهاي صنعتي و كپي رايت      

شود، حق دارد تا كارش در         ذكر مي   در شرايطي كه   ،حمايت، و كارگردان فيلم داراي كپي رايت      
  .معرض رفتار توهين آميز قرار نگيرد

آميز در اين قانون هر گونه اضافه، حـذف، تغييـر يـا اقتبـاس از كـار                    منظور از رفتار توهين   
  .شود  اثر ادبي تغيير محسوب نميةاما اموري از قبيل ترجم. است

عث بد جلوه دادن يا تحريـف كـار         چنين رفتاري هنگامي توهين آميز است كه رفتار فوق با         
به اين حق نه تنها . محسوب گردد و يا اينكه به شهرت پديد آورنده يا كارگردان لطمه وارد كند     

 بلكـه كـساني     گـردد،   ميآميز شده نقض      تغيير يا تحريف موجب رفتار توهين     با   كسي كه    دست
توسـعه  وجـه  . شـوند   ناقض حق محسوب مـي اند  را نشر دادهاي  تحريف شده هم كه چنين كار     

 زيرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شـهرت پديـد آورنـده را مـورد                 ، حكم روشن است   موضوع
  .تجاوز قرار داده است

 كه به منظور گزارش بـه مـردم صـورت           ياي يا كارهاي    اي رايانه   در برنامه شخصي   اگر   ،بلي
  .گردد مين اين تغيير ممنوع قلمداد گيرد تغيير ايجاد كند، مي

 اما  يابند  ، مي آميز در آثار با هم شباهت        در برابر رفتار توهين    مصونيتيت اثر و حق     حق تمام 
 ايـن نكتـه    در مباحث آينده بـه       . و مبناي اعتبارشان نيز متفاوت است      دارنداين دو ماهيت مجزا     
  .اشاره خواهيم كرد

 روشن آميز قرار نگرفتن   اكنون كه تا حدودي حق تماميت اثر يا حق در معرض رفتار توهين            
ال مطرح شود كه اگر حق مادي اثري به كسي منتقل شود، مثلاً دسـت  ؤ ممكن است اين س  ،شد
تواند با استناد به مالكيت خود، آن نـسخه            يك اثر ادبي به ناشري فروخته شود، آيا او مي          ةنوشت

ار منحصر به فرد اثر را نابود كند و آيا اين عمل با حق تماميت اثـر يـا مـصونيت در برابـر رفت ـ                
  .آميز منافاتي ندارد توهين
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 و با حق تماميت     استبرخي بر اين باورند كه انهدام يك اثر مصداق اكمل تحريف و تغيير              
ي اثـر  ئ اگر تغيير جزكهتوان استدلال كرد  همچنين مي) J. A. L. Sterling: 342. (دارداثر منافات 

بـه  بـه طـور كلـي       انهدام اثر    و حق مصونيت از تحريف منافات داشته باشد،          آنبا حق تماميت    
  .با حق پديد آورنده منافات داردطريق اولي 

 شخـصيت پديـد     ةگفته شده است با نابودي اثر، امر نشان دهند        اين استدلال   لكن در مقابل    
  )همان. (آورنده از ميان رفته و توهين به او صورت نگرفته است

 در :توان چنين پاسخ داد  مينيز  است   اين استدلال انهدام مصداق اكمل تحريف        ه ب ،علاوهبه  
تـوان    و نمـي رود  ولي با انهدام اثر موضوع به طور كلي از ميان مي،تحريف موضوع وجود دارد   

  .گفت تحريفي صورت گرفته است
مبتني بر فهم منـاط     زيرا استدلال اولويت    . استدلال به ملاك اولويت هم داراي اشكال است       

 كننـدة    شود كـه بيـان      يي به نويسنده نسبت داده مي      در تحريف سخن ناروا    .و ملاك حكم است   
شـود، بلكـه      فكر او نيست، اما در انهدام كلي اثر چيزي به نويسنده استناد داده نمي              شخصيت و 

  .شود صرفاً اثري از ميان برده مي
 ممكن اسـت بـر مبنـاي قاعـده          ، را در حقوق اسلامي بررسي كنيم      مسئله اگر بخواهيم    ،بلي

 سـلطنت   ةنفي چنين حكمي نيز با قاعـد      . شويمقائل  ين اختياري براي مالك     رر، به نفي چن   ضلا
 زيرا مالك در ملك خود به مقداري كـه موجـب زيـان ديگـري            ،انتقال گيرنده اثر منافات ندارد    

انهدام اثر تصرف مالكانه اسـت، بـا حـق معنـوي            اگر چه   در اينجا   . تواند تصرف كند    نگردد مي 
  .پديد آورنده تعارض دارد

 استدلال نيز با اشكال مواجه است، چون مبتني بر اين سخن است كه در اينجا بـه حـق                    اين
تجاوز به حق ديگـري اسـت   كلي اثر ديگري تجاوز شده است، حال آنكه اين مطلب كه انهدام       

  .اول سخن است
 قضايي، نظامهاي حقـوقي     ةرويو  آنچه گفته شد به لحاظ تحليل حقوقي بود، اما در قوانين            

  .اند له دادهئمتفاوتي به مسجوابهاي 
 ـ  .ممنوع اسـت  به لحاظ قانوني    ا انهدام اثر    كدر ايالات متحده آمري     قـضايي فرانـسه     ة در روي

در انگلـستان پيرامـون     . هايي وجود دارد كه در آنها به جبران خسارت حكم شده اسـت              پرونده
  )همان. (داردناي وجود  انهدام قانون و رويه
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تنهـا در   . ن و مصنفان و هنرمندان نيز در اين باره ساكت است          قانون حمايت از حقوق مولفا    
توان    انهدام اثر را نمي    ، كه گفتيم  گونه  اما همان . ير و تحريف اشاره دارد    غي به ممنوعيت ت   ١٩ ةمادّ

  .به انهدام اثر نيستبه سادگي مصداق تغيير و تحريف دانست و ملاك حكم نيز قابل سرايت 

  )Retraction Right(حق عدول . 4
قرارداد ميان پديد آورنده و ناشر و واگذاري حق نشر          وجود  براساس حق عدول، علي رغم      

 حق دارد از تصميم خود مبني بر نشر اثر عدول            پديد آورنده  ،به ناشر، و حتي پس از انتشار اثر       
اما از آنجا كه براساس قرارداد ناشـر حـق نـشر دارد و پديـد                .  و استرداد آن را طلب كند      نمايد
 پديد آورنده بايد زيان ناشي از عدول خود را       ، اجراي قرارداد را از ميان برده است       ةرنده زمين آو

 به رسميت شـناخته     آلماناين حق در فرانسه و      . براساس اصول مسئوليت مدني به ناشر بپردازد      
 و در كنوانسيون برن هم بـراي پديـد آورنـده    ندارد اما در قوانيني چون ايران وجود ،شده است 

  )همان. (بيني نشده است ق عدول پيشح
بـه لحـاظ    آيـا   بيني نشده باشد، بايـد ديـد          اكنون با اين فرض كه حق مزبور در قوانين پيش         

واگـذاري   به خوبي روشن است سخن در جايي است كه        . توان به اين حق قائل شد       تحليلي مي 
قـرارداد   داد واگـذاريْ  زيرا اگر قـرار   . حق نشر براساس قرارداد كاري به ناشر واگذار شده باشد         

  .تواند با فسخ قرارداد اثر را مسترد دارد  و پديد آورنده ميداردجايز باشد، حق فسخ قرارداد وجود 
حال بر فرض اينكه قرارداد واگذاري حق نشر لازم باشد، بايد وضعيت حق فسخ را بررسي     

 :مطالب اين است  ح  توضي. در اينجا ممكن است ابتدا ميان دو صورت تفاوت گذاشته شود          . كرد
 امـا  . ولي ديدگاه او تفاوتي نكـرده اسـت    ،خواهد اثر او منتشر نشود      گاهي پديد آورنده فقط مي    

 در وضـعيت    ، به طوري كه اسناد اثر با ديـدگاه قبلـي بـه وي             ،گاهي ديدگاه او تغيير يافته است     
ن ايـن  لك ـ.  حق عدول را توجيه كـرد توان ميشود در اين صورت  كنوني نادرست محسوب مي 

توانـد اثـر جديـدي منتـشر       سابق خود ميةشود كه پديد آورنده براي رد نظري  اشكال مطرح مي  
با اين روش ميان حق پديـد آورنـده و ناشـر جمـع صـورت                . كند و ديدگاه سابق را ابطال كند      

 ديگر اينكه انتشار هر اثري به اين معنا نيست كـه شـخص در حـال حاضـر نيـز                     ة نكت .گيرد  مي
 ةديي ـ فكـري زا ه مطلب اسـت كـه پديـد   بيان اين بلكه هر اثري فقط ، ديدگاه استداراي همين 

  . پديد آورنده استةانديش
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مثلاً كسي كه كتاب داستاني     . علاوه بر اينها، بسياري از آثار هنري فاقد ارائه ديدگاه و نظرند           
  .هاي دروني خود نيست  از انديشهاخبارنويسد، در مواردي در صدد  مي

توان حق عدول را از طريق آن توجيه كرد، توجيه خيار و حق عـدول بـه                   ه مي راه ديگري ك  
 در امور ادبي اين است كه اگـر پديـد           ن يعني اينكه بناي متعاقدي    ؛عنوان يك شرط ضمني است    

آورنده در ديدگاه خود تغييري داد، بتواند اثر را مـسترد دارد و در واقـع قـرارداد لازم را فـسخ                      
  .حق عدول مبتني بر خيار فسخ است كه ريشه در يك شرط ضمني دارد ،به تعبير ديگر. كند

اين استدلال نيز اشكال دارد، زيرا تصوير شرط ضمني ميان طرفين قرارداد در اين موارد بـا                 
  .شود م انگاشته نميمسلّدر عرف  و چنين امري روست روبهدشواري 
  .فسخ معامله دشوار است براي خيار ي سخن اينكه توجيه حق عدول و يافتن مبنايةخلاص

  حق دسترس به اثر. 5
 در حقوق خود بـراي پديـد آورنـده حـق دسـترس بـه اثـر را                   ،برخي كشورها چون آلمان   

تواند به اثر فكري خود كه آن          پديد آورنده مي   ،»حق دسترس به اثر   «براساس  . اند  بيني كرده   پيش
اي   مثلاً اگر نويـسنده   .  تهيه كند   يا رونوشتي از آن    بد،را به ديگري واگذار كرده است دسترس يا       

 و او را    نمايـد  اثر مراجعه    ة فروخته باشد، حق دارد به دارند      ي نوشته خود را به ديگر     ةتنها نسخ 
اين حق در صـورتي مطـرح       . كند و يا از آن اثر كپي تهيه نمايد        ملزم  به در دسترس گذاشتن اثر      

 منافع مشروع وي تنـافي نداشـته       شود كه اعمال آن موجب زيان دارنده محسوب نگردد و با            مي
  )٣٤٣: همان. (باشد

البته بايد دانست كه حق دسترس به اثر به اين معنا نيست كه پديد آورنده بتواند حق نشري                  
 بلكه منظور اين است كه پديد آورنده صـرفاً          ،را كه به ناشر واگذار كرده است به ديگري بدهد         

 بـدون اينكـه بتوانـد       ؛ اثر دسترس داشـته باشـد      براي اطلاع و دستيابي به مطالب فكري خود به        
  . اقتصادي مجددي از اثر ببردةكمترين بهر

نظـر از      يكي براساس اينكه چنـين حقـي صـرف         :توجيه اين حق به دو صورت ميسر است       
 و ديگـر اينكـه ايـن حـق بـه صـورت              ؛ فعلي اثر توجيه گردد    ةتوافق ميان پديد آورنده و دارند     

رسد اين    آنچه در اينجا به نظر مي     . يت شناخته شود  سمتوافقي به ر  نه  استقلالي و فارغ از هر گو     
م براي چنين امـري در عـرف        است كه توجيه حق دسترس به اثر بر اساس شرط ضمني و مسلّ            
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 وجود اسـتقلالي    ة اثبات اين حق از طريق قرارداد، نشان دهند        .با دشواري چنداني مواجه نيست    
عاي اصلي اين است كه حق دسترس به اثر بـه عنـوان             حال آنكه مد  . حق دسترس به اثر نيست    

  .براي توجيه اين حق بايد به مباني اعتبار آن مراجعه كرد .يك حق اخلاقي مستقل پذيرفته شود
اكنون كه به اجمال حقوق اخلاقي مالكيت فكري مرور شد، لازم است به مباني اعتبار ايـن                 

  .حقوق پرداخته شود

   اخلاقیمبانی اعتبار حقوق : بخش دوم
 مبناي اعتبار حقوق اخلاقي مالكيت فكري مباني مختلفي وجود دارد كه مـروري بـر                دربارة

  .آنها خواهيم داشت

  مبنای شخصیت. 1
ترين مباني اعتبار حقوق اخلاقي مالكيت فكري مبناي شخصيت اسـت كـه بـر                يكي از مهم  

 ـ            ةيـت فـوق العـاد      داشـته و موجـب اهم      بـسيار ثير  أنظامهاي حقوقي چـون آلمـان و فرانـسه ت
كـه بخـواهيم حقـوق اقتـصادي         يابـد   اهميت مطالب هنگامي فزوني مي    . اين حقوق شده است   

مالكيت فكري را نيز تابع حقوق اخلاقي قلمداد كنيم و در واقع براي حقوق اقتـصادي اصـالت    
  .قائل نشويم

حليـل  وي پس از ت   . كانت در كتاب فلسفه حقوق به دنبال يافتن قواعد بنيادين حقوق است           
  .كند اشاره مي» كتاب« در پايان به چيستي ،»حق شخصي«و » ءحق به شي«حق و تقسيم آن به 

  :نويسد وي درباره چيستي كتاب مي
يا زياد اينجا مورد    اينكه با قلم يا با ماشين نوشته شده و صفحات آن كم باشد              (كتاب مكتوبي است    

. يت به جامعـه ابـلاغ كـرده اسـت    ؤابل رحاوي كلامي كه كسي از طريق علائم زباني ق      ) نظر نيست 
   كـسي كـه    .شود   مولف ناميده مي   ،گويد  كسي كه از اين طريق به نام خاص خود با جامعه سخن مي            

  .شـود    ناشـر ناميـده مـي      ،گويـد   با جامعـه سـخن مـي      ) مولف(از طريق مكتوبه به نام شخص ديگر        
  )١٤٠ :١٣٨٠، كانت(

 ةواسـط    بـي  ة يافت كه يك اثر مكتوب نـشان        در خواهيم  ،توجه شود   » كتاب«اگر به دقت به     
آن را  اي نيـست كـه هنرمنـدي           اثر مكتوب از قبيل مجـسمه      ، به عبارت ديگر   .ستييك مفهوم ن  

 يـك  ةدلالت مجسمه بـر چهـر     .دهد  ني را نشان مي   شخص معيّ مجسمه  پديد آورده است و اين      
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يا ديگري، نـشان   اين مجسمه دست هر كس باشد، اعم از پديد آورنده  .واسطه است   شخص بي 
خطـاب و   . وجود نـدارد  » باخط«و  » كلام«اما اين وضعيت در     .  يك شخص است   ة چهر ةدهند

كند، بيان پديد آورنده را       كلام بيان يك شخص است و اگر كسي آن را به عنوان ناشر منتشر مي              
ن ناشر به نام خود سـخ     «به عبارت ديگر    . دارد  به صورت غيرمستقيم به مردم و عموم اعلان مي        

  )١٤١ :همان(» .گويد گويد، بلكه به نام مولف سخن مي نمي
 ، بنابر ديـدگاه گيركـه   .اند  كيد بر ديدگاه كانت آن را تعميق بخشيده       أبا ت » گيركه«برخي چون   

 پديد آورنده اسـت و در حقيقـت مظهـري از شخـصيت او               ة ذهني حاصل تلاش خلاقان    ةپديد
 ةثمـر . شود، جزئي از انسان اسـت  كري هويدا ميگردد و آنچه در خارج به عنوان اثر ف    تلقي مي 

  .عقلي يك تلاش فكري چيزي نيست مگر امتداد شخصيت انساني به عالم خارجي
 ،بنـابراين . با اين لحاظ عنان كلام و خطاب به عنوان يك بيان دراختيار پديد آورنـده اسـت             

نگي زمـان و مكـان       چگـو  ةتوانـد دربـار      زيرا پديد آورنده مي    ،حق افشاي اثر قابل توجيه است     
 بـه عمـوم     خطابتواند پديد آورنده را به        خطاب خود به عموم تصميم بگيرد و هيچ كس نمي         

  .وادار كند
حال اگر كسي اثر مكتوب خود را نه به عنوان اينكه شخص آن را به عنوان بيان بـه عمـوم                     

 وكيل  اينكهه لحاظ    فيزيكي در اختيار ديگري قرار دهد، او ب        ةبلكه به عنوان يك مادّ     ،اعلان كند 
توانـد از اثـر        اگر چه مـي    ؛ب به عموم نگرديده است، حق نشر و بيان ندارد         امولف در بيان خط   
  .فيزيكي استفاده كند

 ،را كه همان حق اعلان به عموم است به كسي واگذار كند           » حق نشر « اگر پديد آورنده     ،بلي
 به سختي   ،با وجود اين قرارداد   . رسانددر حقيقت به او اختيار داده است كه پيام او را به عموم ب             

  .توان پذيرفت كه پديد آورنده بتواند از تسليم اثر مكتوب به ناشر امتناع ورزد مي
خطاب و بيان داراي حيثيت صدور از پديد آورنده است و آثار بياني مستلزم اسناد به پديـد            

اي داراي حق حرمت نام و عنوان است و از آنجا كه ناشـر                 آورنده  هر پديد  ، بنابراين .اند  آورنده
 و  حفـظ كنـد   گويد، بايد نام و عنوان پديـد آورنـده را             خود به طور مستقيم با عموم سخن نمي       

توانـد     ناشر به عنوان واسطه در خطاب نمي       همچنين. هنگام سخن گفتن حق او را محفوظ دارد       
، اسـت  از آنجا كه هر خطابي مستند به پديد آورنـده  نيز .داثر مكتوب را با نام ديگري منتشر كن      

  . اندك باشدي هر چند تغيير؛كسي حق ندارد بدون موافقت پديد آورنده در آن اثر تغييري ايجاد كند
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يت پديـد   ص به شخ  وخطاب به عموم از طريق اثر مكتوب و حق بيان يك حق دائمي است               
 حق عدول را توجيه     توان  فرض مي  با اين    .اط نيست  و قابل انتقال يا اسق     شود  مربوط مي آورنده  
 را به ديگـري واگـذار كنـد و ايـن واگـذاري در يـك                 يعني اگر شخصي اثر مكتوب خود     . كرد

 زيرا حق بيان و خطاب بـه        ، حق عدول نويسنده محفوظ خواهد ماند      ، باز هم  قرارداد لازم باشد  
تواند خطاب بـه       گاه مولف بخواهد مي    عموم با قرارداد به ناشر منتقل نشده است و بنابراين هر          

 اگر از اين ناحيه بـه ناشـر زيـان وارد شـد، وي ملـزم بـه پرداخـت                     ،بلي. عموم را متوقف كند   
  .خسارت خواهد بود

  .توان حقوق اخلاقي مالكيت فكري را توجيه كرد كه ملاحظه شد، با اين مبنا ميگونه همان 

  عناوین اخلاقی. 2
اعتبار حقوق اخلاقي مالكيت فكري استناد به برخي از عنـاوين           يكي ديگر از راههاي اثبات      

مبنـاي   .له بـه خـوبي مطـرح شـده اسـت      ئمثلاً در ايالات متحده آمريكا اين مـس       . اخلاقي است 
 ـ« و   »منفعـت اصـالت   « اسـاس پذيرش مالكيت فكري در حقوق آمريكا بيـشتر بـر              » كـار  ةنظري

ت ا اثب ـ،لكيت فكري قابـل توجيـه اسـت    اگر چه حقوق اقتصادي ما    ،از اين رو  . استجان لاك   
   بـه عنـاويني چـون      زمينـه شكل مواجـه اسـت در همـين         م ـحقوق اخلاقي مالكيت فكـري بـا        

 (Privacy) »حـق خلـوت  « و (Defamation) »تـوهين  «،(Unfair Competition) »رقابت غيرمنصفانه«
نـد مـستند حقـوق      نتوا   و مـي   نيرومندي دارند هاي اخلاقي     اين سه عنوان پايه   . اد شده است  ناست

  .دناخلاقي واقع شو
 ،گرانه در بازرگاني و داد و سـتد  رقابت متقلبانه يا حيله«: رقابت غيرمنصفانه عبارت است از   

ها، يا كالاهاي خود در بازار بـه جـاي           فرآورده جايگزين كردن    برايبه خصوص تلاش شخص     
ر ويژگيهـاي خـاص كـالا يـا      تقليد يا جعل نام، نشانه، انـدازه يـا ديگ ـ  ة به وسيل  ،كالاي ديگري 

  )A. Garner, 1379 644 :. (بندي بسته
مثلاً مـواردي   . توجيه كرد » رقابت غيرمنصفانه «توان با عنوان      بخشي از حقوق اخلاقي را مي     

» رقابـت غيرمنـصفانه   «توان در اينجا آورد و آنها را مصاديق           را مي » حق حرمت نام و عنوان    «از  
و انتـشار اثـر را بـا نـام          تواند    ام و عنوان، پديد آورنده مي     زيرا به موجب حق حرمت ن     . دانست

 ،حال اگر كسي اثر ديگري را به نام خود يا به نام شخص ثالث انتشار دهد               . عنوان خود بخواهد  
  .به اين حق تجاوز كرده است
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توهين . است» توهين«توان در اثبات حقوق اخلاقي از آن استفاده كرد            عنوان ديگري كه مي   
 ـ              «: ت از عبارت اس    ». شـخص ثالـث    هعمل زيان رساندن به شـهرت ديگـري بـا اظهـار امـري ب

براساس حق تماميت اثـر     . توان حق تماميت اثر را توجيه كرد        با اين عنوان نيز مي     )١٧٣: همان(
 هر چنـد آن     ؛تواند بدون موافقت پديد آورنده يك اثر ادبي و هنري را تغيير دهد              هيچ كس نمي  

تـوان   مـي  ، او تغيير دادةاگر كسي اثر ادبي يا هنري ديگري را بدون اجازحال . تغيير اندك باشد  
  .گردد گفت به نوعي به شهرت وي زيان رسانده است و اين اقدام توهين تلقي مي

 ،٨٠ ة مادّ نخست در بند    ، انگلستان ١٩٨٨قانون حق اختراع و كپي رايت و طرحهاي صنعتي          
 پديـد آورنـده حـق    ،براساس اين بنـد .  كرده استآميز طراحي اين حق را براساس رفتار توهين 

  )Cornesh, 1996 : 372. (آميز قرار نگيرد دارد كه كار وي در معرض رفتار توهين
اين حق اگر چه به لحاظ مفهوم، كاركرد و ميزان اعتبـار            . است» حق خلوت «سومين عنوان   

 و تصاوير كه ضـرورتاً      افشاي اطلاعات «توان آن را به        در يك تعريف كلي مي     ،مورد نزاع است  
  .تعريف كرد» گردد تجاوز به شخصيت تلقي مي

تجـاوز بـه خلـوت،      . ١. كند  جرم را بر مبناي حق خلوت توجيه مي       گونة  ويليام پرسر چهار    
ــصي،    .٢ ــور شخ ــشاي ام ــرار دادن و   . ٣اف ــي ق ــري را در گمراه ــارواي . ٤ديگ ــصاحب ن   ت

  .تصوير شخص
اي از مصاديق آن را تـا حـدودي بـا             توان پاره   ي حقوق اخلاقي مالكيت فكري، م     ةبا ملاحظ 

تواند   مثلاً حق افشاي اثر و ممنوعيت افشاي اثر ديگري بدون اجازه مي           . حق خلوت توجيه كرد   
  .در اين حوزه قرار گيرد

ايـن عنـاوين    . ير وجود دارد  غردر حقوق اسلامي نيز عناويني چون دروغگويي، تدليس و ت         
 برخي از فقيهان در پاسخ بـه        ،از همين رو  .  اند  به ترك آن    و اشخاص موظف   دارندبار اخلاقي   
  )٧٣ :١٣٧٥، آيتي. (دانند اد آن به مولف را جايز نمين تحريف كتاب و اساستفتايي

  :نويسد هاي اسلامي مي يكي ديگر از نويسندگان نيز با توجه به آموزه
ن حـرام اسـت انـسان       همچني. شريعت اسلام نسبت دادن سخن ديگران را به خود حرام كرده است           

اي بايـد لزومـاً بـه     از نظر اسلام هر سـخن و انديـشه     . سخن شخصي را به فرد ديگري نسبت بدهد       
  )٤٥ :١٩٩٩، شبير. (ب شود و پاداش يا مجازات آن هم فقط به او برسدسصاحب آن منت
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اگر چه در ظاهر تطبيق عناوين فوق بر حقوق اخلاقي مالكيت فكـري بـا اشـكال چنـداني                   
شود عنـاوين اخلاقـي فـوق همـه در قالـب تكـاليف                 كه مشاهده مي   گونه همان   ،نيستمواجه  

» دروغ نگوييـد  «مثلاً عنـوان دروغ بـه عنـوان تكليـف           . اشخاص در برابر پديد آورندگان است     
پـس در اينجـا آنچـه    . يا در عنوان توهين همين تكليف وجـود دارد     . شود  مردم مي متوجه آحاد   

 ـ ؤ اكنـون بـا ايـن س ـ       . افراد است   اخلاقي يا حقوقي براي    »تكليف«اعتبار يافته است       رو  هال روب
 ـ       ؤ اين س  ؟ برد  پي »حق«توان به     مي» تكليف« آيا از    :هستيم  ديگـر   ةال را ممكن است بـه دو گون

  .بيان كنيم
است » حق« سخن اصلي بر سر      ، در حقيقت  ،شود  يكي اينكه وقتي از تكليف سخن گفته مي       

  )٥٠ :جوادي آملي. (تولي زبان بيان، زبان تكليف اس
در اينجـا   . شخص پي به حق شخص ديگـر ببـريم        » تكليف« از   نيز اين است كه    ديگر   گونة
  .ببريمپي خواهيم به حق تماميت اثر براي مولف  ممنوع است، مي» توهين«گوييم  وقتي مي

رسد اين است كه تكاليف در نظامهـاي حقـوقي نـاظر بـه روابـط                  آنچه در اينجا به نظر مي     
 نـاظر بـه مـصالح       ، افراد در محيط اجتماعي است و در نتيجه وضع تكليف براي افـراد             حقوقي

 يعني حرمت ديگران را نگه داريـد        ،»توهين نكنيد «گوييم     وقتي به لحاظ حقوقي مي     .مردم است 
  . تكاليف حقوقي به مصالح مردم توجه دارد،بنابراين. جاوز نشودتو به حرمت آنها 

تكاليف به چه عنوان حقي بـراي  جود دارد و آن اينكه از عنوان    اما در اينجا سخن ديگري و     
 ة براي كساني كـه دربـار      ،»مردم نبايد دروغ بگويند   «گوييم    مثلاً وقتي مي   .يابيم  ديگري دست مي  

  ؟توان تصوير كرد شود چه نوع حقي مي آنها  دروغ گفته مي
و همـين عنـوان بـه        ديگر تكليف توجـه شـده        ةدر برخي از نظامهاي حقوقي صرفاً به جنب       

اينكه شخص در معرض توهين ديگـران قـرار         «مثلاً در توهين،    . صورت حق قلمداد شده است    
توانـد بـر مـوارد مالكيـت فكـري            حال مصداقهاي آن مي    .به عنوان يك حق آمده است     » نگيرد

توان گفت كـه بـه نـوعي بـه وي         مثلاً اگر كسي اثر يك نويسنده را تحريف كند مي         . تطبيق كند 
البتـه بـه    . استخراج چنين حقي از تكليف حقوقي با دشواري مواجه نيـست          . ين كرده است  توه

در اينجا با آنچه در فقه به عنوان امر قابل نقل و انتقال و يا اسقاط               » حق«خوبي روشن است كه     
 فقه اسـلامي    ةو در حوز  است  در اينجا حق به معناي مصونيت       . تعبير شده است، متفاوت است    

  .گيرد قرار مي» حكم«ارد حق در حوزه بسياري از مو
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چون حق افشاي اثـر، حـق حرمـت         » حق خاص «روست، استنتاج    ه آنچه با مشكل روب    ،بلي
وجـه اشـكال ايـن      . نام، حق تماميت اثر و يا حق عدول و استرداد از اين عناوين اخلاقي است              

ص چون مبناي است كه اين مفاهيم در نظامهاي خاص حقوقي چون رومي ـ ژرمني با بياني خا 
  .شخصيت كانت شكل گرفته و استفاده از آنها داراي بار مفهومي و كاركردي خاص است

و  .به اين عناوين حقوقي داراي بار خاص دست يافـت      » توهين نكنيد «توان از      نمي ،بنابراين
 دو حق گوناگون    ،»حق تماميت اثر  «و  » حق در معرض توهين ديگران قرار نگرفتن      «ديگر اينكه   

  تـوان يكـي را از ديگـري          نمـي  ،بنـابراين . ه به لحاظ مصداق ممكن است برابـري كنـد         است ك 
حـق در معـرض   « مثـل توانيم از عناوين اخلاقي ـ حقـوقي    خلاصه اينكه ما نمي .نتيجه گرفت

 چون حق تماميت اثر، حق نـام و عنـوان و ماننـد اينهـا                يعناوينبه   »توهين، دروغ قرار نگرفتن   
  .دست بيابيم

تواند از اصطلاحاتي استفاده       است كه هر نظام حقوقي هنگام وضع قوانين تنها مي          نتيجه اين 
مثلاً وقتي در نظـام حقـوقي اسـلام سـخن           . كند كه براساس مباني خود توان توجيه آن را دارد         

گوييم و بر فرض اينكه نتوانيم اعتبار احكام ناظر به شخصيت به نظر كانت را اثبـات كنـيم،                     مي
اختار زباني حقوق خود استفاده كنيم و حقوق مولف را در ايـن چـارچوب بيـان                 تنها بايد از س   

 ».ديگـران واقـع نـشود     ... مولف حق دارد در معـرض تـوهين، دروغگـويي         «مثلاً بگوييم   . كنيم
  . به او اسناد دهدكند و كسي حق ندارد اثر مولف را تحريف ،بنابراين

  اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 3
 شـناخت موضـوع و رابطـه        ،ديگر از راههاي توجيه حقوق اخلاقـي مالكيـت فكـري          يكي  

 يـك   .دو محور اساسي بحث راجع به مالكيت فكري وجود دارد          .موضوع با پديد آورنده است    
 آيا مالكيت فكري داراي موضوع است و بـر فـرض اينكـه داراي موضـوع                 محور اين است كه   

 : موضوع با پديد آورنـده اسـت  ةوط به ماهيت رابط مربنيز  محور دوم   .  باشد ماهيت آن چيست   
آيا اين رابطه ملك و يا حق است و بر فرض اينكه حق باشد، عنـواني از عنـاويني موجـود در                      

  كند يا يك حق با ماهيت جديد است؟ نظام حقوقي با آن تطبيق مي
ن اكنـو  .ثر است ؤپذيرش هر احتمال در استنباط و شناخت حقوق اخلاقي مالكيت فكري م           

  .كنيم  و جايگاه آن را در استنباط حقوق اخلاقي مرور ميپردازيم ميترين احتمالها  مهمبه 
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 ةيعنـي مـا در حـوز      . احتمال اول اين است كه حقوق مالكيت فكري فاقـد موضـوع باشـد             
 خـود را در  ةرو هستيم كه هر قاعـده جايگـاه ويـژ   ه اي از قواعد روب     مالكيت فكري با مجموعه   

مثلاً وقتـي   . شود  و اثر فكري فقط مصداقي از آن قاعده و حكم آن دانسته مي            نظام حقوقي دارد    
 و به لحاظ داردكنيم، هر يك از اين عناوين مفهوم خاص خود را     از توهين و يا دروغ بحث مي      

 از آنجا كه ممكن است      ،بلي. يابد  ارتباطي نمي مفهومي با مالكيت فكري و حقوق مترتب بر آن          
 فكري به كسي توهين صورت گيرد يا سخن دروغي به پديـد             ةته و پديد   نوش ،از طريق يك اثر   

اما اين اجراي قاعده    . شود  مي حقوقي ممنوعيت كذب و توهين اجرا        ةآورنده مستند شود، قاعد   
ي چـون   ي كشورها ،از همين رو  .  ارتباطي با نظام مالكيت فكري ندارد      ،و به فعليت رسيدن حكم    

شناختند و ايـن      اي از زمان به رسميت نمي       كري را در برهه   آمريكا كه حقوقي اخلاقي مالكيت ف     
كردند، از طريق همين قواعد و عناوين اخلاقي بـه             مالكيت فكري درج نمي    ةحقوق را در حوز   

  .يافتند اي از احكام شبيه آنچه در كشورهاي فرانسه و آلمان مطرح بود، دست مي پاره
 برخي انديشمندان چون آلمر     .ع است احتمال دوم اين است كه مالكيت فكري داراي موضو        

)Ulmer (         انـد   دانستههاي يك درخت      حقوق اقتصادي و اخلاقي مالكيت فكري را به سان شاخه 
  )٢٦٥ :١٩٩٧، بلقاضي. ( واحد دارندةكه در عين تفاوت ريش

لكن بحث عمده پيرامون ماهيت اين موضوع       . اين ريشه همان موضوع مالكيت فكري است      
وي در تحليـل  . انـد  موضوع را امـر ذهنـي و فكـري دانـسته       ) Picard(كار  كساني چون پي  . است

 ،بنا به ديدگاه وي   . كند  حق كه همان ذهن است توجه مي      » محل«يا  » موضوع«مالكيت فكري به    
 ةمثلاً در يك نوشته موضوع حـق، مجموع ـ       .  مادي نيست  ء و يك شي   استموضوع حق، ذهني    

صورت ذهني عنصر ديگـري از      .  ذهني اثر است   ست، بلكه صورت  ينوشته و حيثيت مادي اثر ن     
.  فكري اسـت   ة پديد آورنده با صورت ذهني پديد      ةگردد و مالكيت رابط      محسوب مي  ءيك شي 

  )٢٦٩ :همان(
هگـل دسـتاوردهاي فكـري،      . يافـت ) Hegel(توان در آثـار هگـل          پيكار را مي   ة انديش ةريش

در مقايسه با روح، دروني و      آنها  حاظ  داند و به اين ل      دانشها و اختراعات را صفت روح آزاد مي       
  )٧٧ :١٣٧٨، هگل. (شوند نه بيروني محسوب مي

مبـدل سـازد تـا از ايـن طريـق           » بيروني بودن «تواند صفات دروني خود را به         ولي روح مي  
مالكيـت جـسم و جـان كـه از راه آمـوزش، مطالعـه و                «همچنـين   . موضوع قرارداد واقع شـود    
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 در اينجا مـورد     ،دهد  آيد و دارايي دروني روح را تشكيل مي         ميخوگيري و مانند اينها به دست       
اما گذر اين دارايي ذهني به برونيت، كـه ضـمن آن دارايـي وارد تعريـف                 . گيرد  بحث قرار نمي  

 واگذاري ]موضوعِ[شود، تنها زماني مورد بحث قرار خواهد گرفت كه ما به  قانوني و بر حق مي   
  )همان(» .دارايي رسيده باشيم

 براي اينكه امور ذهني مشمول حقوق اموال قرار گيرد، بايد ميـان صـورت               ،بارت ديگر به ع 
تواند موضوع قرارداد واقع گردد، تفـاوت         ذهني به عنوان صفت نفساني با صورت ذهني كه مي         

توانـد    زيرا روشن شد صورت ذهني به عنوان يك امـر درونـي و صـفت نفـس نمـي                  . قائل شد 
 مطابق با امر ، موضوع مالكيت فكري امري بيروني، به ديگر سخن   .موضوع قراردادها واقع گردد   
  .ذهني و صفات نفساني است

شود، با مالكيـت كلاسـيك شـباهت       مالكيت واقع مي    مطابق با امر ذهني كه موضوعِ      اين امرِ 
 پيكـار پيـشنهاد     ،از ايـن رو   .  مادي در موضـوع آن اسـت       يتنها تفاوت آن با مالكيت اشيا     . دارد
كيد دارد، از حقوق فكري اسـتفاده  أ پديد آورنده تركه ب» حق مولف«اي استفاده از دهد به ج    مي

  )٤٥ :صفايي: ك. ر. (كيد شودأ فكري و نقش اساسي آن ت مالكيتِكنيم تا بر موضوعِ
تـوان توجيـه      با توجه به اين ديدگاه بايد ديد حقوق اخلاقي مالكيت فكري را چگونـه مـي               

تر امر بيروني مطابق با امر ذهني         ا امر ذهني و يا به تعبير دقيق       اگر موضوع مالكيت فكري ر     .كرد
 اول اينكه موضوع مالكيـت فكـري بـا پديـد            ةنكت .شويم   مي وره   اساسي روب  ةبدانيم، با دو نكت   

 آن ايـده  ة فكري به عنوان يك امـر درونـي بـه دارنـد    ة زيرا قوام پديد ،آورنده ارتباط وثيق دارد   
  .گيرد آن با امر ذهني هميشه مورد نظر قرار مي مطابقت ، از طرف ديگر.است

 فكري  ةارتباط محكم پديد  . كند  وجود اين دو امر ما را در شناخت حقوق اخلاقي كمك مي           
 فكـري اسـت و تطـابق        ة حق نام و عنوان پديد آورنـده بـر پديـد           ة توجيه كنند  ،با پديد آورنده  

 زيرا آنچه موضوع حق     ،خواهد بود موضوع فكري با امر ذهني نيز توجيه كننده حق تماميت اثر            
 هر گونه تغييـر و تحريـف         . پديد آورنده است   ةاست، امر مطابق با امر ذهني است كه در سيطر         

  .كند اين تطابق را زايل مينيز در اثر فكري 
  حق افشاي اثـر نيـز قابـل   ، بر مملوك خود   پديد آورنده با كمك تبيين فوق و اصل سلطنت        

 ةگـردد، بـه عنـوان مظهـري از پديـد      عنوان يك اثر فكري قلمداد مي    زيرا آنچه به    . توجيه است 
  . نشر آن تصميم بگيردةتواند دربار فكري در اختيار پديد آورنده است و او مي
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 دانـشمند   ،)Kohler(ر  ل ـكهكه  احتمال سوم راجع به موضوع مالكيت فكري، ديدگاهي است          
بـه حقـوق مترتـب بـر امـوال          وي طبيعت حـق مالكيـت فكـري را          . ده است كر مطرح   ،آلماني

گيرد يك امـر     ر اين است كه آنچه موضوع حق قرار مي        ل كه ةاساس نظري . كند  غيرمادي تعبير مي  
 پيكار از پديد آورنده و پديده ذهنـي جداسـت، امـا             ةغيرعادي است كه اين امر بر خلاف نظري       

  )٢٧٠ :بلقاضي: ك.ر. ( مادي و فيزيكي هم متفاوت استياين موضوع با اشيا
 اما از آنجا كه اين عـين        ، ماهيت موضوع مالكيت فكري مانند يك عين است        ،ه تعبير ديگر  ب

 ماهيـت حـق مولـف از        سـبب،  بـه همـين      .امر معنوي است، ماهيت آن عين مجرد خواهد بود        
  .ر يك حق عيني خاص استلديدگاه كه

زيـرا  ) See: Cotter, 1996 :5. (اين ديدگاه شباهت تام با ديدگاه هگل در مالكيت فكري دارد
هاي فكري كه صفات دروني هستند، هنگامي كه موضوع قرارداد قـرار              بنا به اعتقاد هگل پديده    

  .گردند گيرند، يك امر غيرمادي بيروني تلقي مي مي
شـود و قـوام آن بـه          بر اين مبنا موضوع مالكيت فكري امر جداي از پديد آورنده تلقي مـي             

براسـاس  . شـود   مالكيت فكري قابل انتقال به غيرتلقي مي       موضوع   ،بنابراين. پديد آورنده نيست  
 حق افشاي اثر قابل اثبات است و اگر خـصوصيت اسـناد بـه پديـد آورنـده را در                     ،اين ديدگاه 

 اسـناد هنگام موضوع مجرد ذهني ملاحظه كنيم و بر اين باور باشيم كه امر مجرد داراي جهـت                  
اما توجيه  . گردد  پذير مي   حق اخلاقي توجيه  وان  به پديد آورنده است، حق نام و عنوان نيز به عن          

  .حق تماميت اثر و ديگر حقوق اخلاقي به سختي ميسر است
احتمال چهارم اين است كه موضوع مالكيت فكري را يك امر اعتباري بدانيم و از آنجا كـه                  

 ـ . اعتبار موضوع در دست خردمندان است، اين اعتبار را موجه و مشروع قلمداد كنيم   د حـال باي
  .به صورت دقيق به دنبال تحليل آنچه اعتبار شده است باشيم

 يك امر و صورت ذهنـي اسـت كـه           ،مواجه هستيم در مالكيت فكري با آن      كه  اولين چيزي   
ممكن است برخي از اجزاي اين صورت ذهنـي         .  پديد آورنده شكل گرفته است     ةتوسط انديش 

 حاصـل تـلاش و خلاقيـت فـرد          در سابق هم وجود داشته باشد، اما اين وضـعيت و صـورت،            
 تخصصي و منحـصر بـه فـرد         ةشود و از طرف ديگر اين صورت ذهني، يك پديد           محسوب مي 

  .است و قوام آن به پديد آورنده بستگي دارد
پديد آورنده براي ابراز آنچه در ذهن دارد، آن را در قالب فيزيكي چـون نوشـته و يـا يـك                  
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اكنون سخن اين است كه     . گيرد  توب و عيني مي   كند و آن صورت ذهني وجود مك        فيلم عيان مي  
جداي از آن صورت ذهني و اين وجود فيزيكي مكتوب، امر ديگري توسـط خردمنـدان اعتبـار       

  .شود كه با هر صورت ذهني و وجود عيني مكتوب پيوند دارد مي
اري دارد كه در عين نشان دادن امر ذهني و صـورت عينـي              ب يك ماهيت اعت   ،اين امر واسطه  

هنگام اعتبار، خردمندان صورت ذهنـي را بـه صـورت يـك امـر               .  ماهيت مستقل دارد   ،بمكتو
كنند، بلكه در اين اعتبار به حيثيت صـدور و وابـستگي آن بـه پديـد آورنـده                  مستقل اعتبار نمي  

 فيزيكي كه خود داراي استقلال و ارزشي اسـت، ايـن امـر              يزيرا بر خلاف اشيا   . كنند  توجه مي 
 امر اعتباري فرضي وجـود مـستقل   ،به اين ترتيب. ديد آورنده اهميت دارد    منسوب به پ   ياعتبار

 خردمنـدان بـا توجـه بـه صـورت           ،به عبارت ديگر  . نيست، بلكه وجود وابسته به ديگري است      
ايـن وجـود    . دهنـد   ذهني كه قوام آن به پديد آورنده است، وجود مقوم به غيري را اعتبـار مـي                

 يـك   ة نشان دهند  ،شود  آنچه به عنوان كتاب عرضه مي     . باشدتواند نمايانگر مكتوب      اعتباري مي 
 ، بـه ديگـر سـخن      . هر اعتباري دائر مدار فايده است       و استمصداق و نمايانگر آن امر اعتباري       

 يعني اعتبار نبايـد لغـو       ؛گردد  اي است كه بر آن مترتب مي         اعتباري، فايده  ءاساس اعتبار هر شي   
 توجيه يا همان حقوق است كـه        آن مصلحت و فايده      و  باشد اينجا هم اعتبار نبايد لغو    در  . باشد

  .شود در مالكيت فكري مطرح مي
حق نـام و عنـوان پديـد آورنـده قابـل               به غير است،     مقوماز آنجا كه وجود اعتبار يافته امر        

 ةشود، هنگامي نـشان دهنـد       زيرا آنچه به عنوان مصداقي از امر اعتباري عرضه مي         . توجيه است 
  .يافته است كه مستند به پديد آورنده باشدامر اعتبار 

ت گرفته و به لحـاظ مـصالح        أهمچنين از آنجا كه اين موضوع از امر ذهني پديد آورنده نش           
  .حق افشاي اثر براي پديد آورنده محفوظ خواهد ماند شده است، در نظر گرفته پديد آورنده 

اري بـر مـصداق خـارجي را         تطبيـق آن امـر اعتب ـ      ، هر گونه تغيير و تحريـف      ،علاوه بر اين  
 ممنـوع   ،گـردد   مخدوش خواهد كرد و به لحاظ اينكه تصرف در ملك شـخص محـسوب مـي               

  .خواهد بود
م به غيـر اسـت و لحـاظ صـدور از            وهمچنين با توجه به اين تحليل كه امر اعتباري امر متق          

سـلب  پديد آورنده هنگام اعتبار ملاحظه شده است، حق نام و عنـوان حـق دائمـي و غيرقابـل        
گردد، در عين حال كه لحاظ اسناد         از آنجا كه وجود اعتباري امر مستقل از ذهن مي         . خواهد بود 

 و ايـن    استپديد آورنده مستقل     اعتباري از ذهن     ةشود، اما وجود پديد     در آن در نظر گرفته مي     



 

 

وم 
ل د
سا

 /
ان 
بست
تا

٨٤  

62 

 رشود كه با از ميان رفتن پديد آورنده يـا بـا از ميـان رفـتن صـورت ذهنـي، ام ـ                       امر موجب مي  
  .حفظ شودماند و ارزش حقوقي آن باعتباري همچنان باقي 

  نتیجه
 حـق عـدول و       و حقوق معنوي چون حق افشاي اثر، حق نام و عنـوان، حـق تماميـت اثـر                

 در نظامهـاي    شـوند و    مـي ترين حقوق اخلاقـي مالكيـت فكـري محـسوب             از مهم  ،استرداد اثر 
 مباني اعتبار ايـن حقـوق       ة دربار .ندا به رسميت شناخته شده   ) البته با اختلاف در موارد    (حقوقي  

 ـ           ترين مبنا كه در شكل     مهم. وحدت نظر وجود ندارد    ثير أگيري و توسعه و تعميق ايـن حقـوق ت
 و افـرادي    شود  مي و در آثار هگل يافت       كردهداشته است، مبناي شخصيت است كه كانت ارائه         

  .اند دادهچون گيركه مورد تعميق قرار 
 به طوري كه با تطبيق ايـن        ؛ عنوان اخلاقي در نظام حقوقي است      مبناي مهم ديگر، رجوع با    

 اين مبنا در حقوق آمريكا و انگلـيس مـورد           .اي قواعد اخلاقي دست يافت      عناوين بتوان به پاره   
  .استناد قرار گرفته است

از طريق تحليـل موضـوع      ، دستيابي به حقوق اخلاقي      شدهمبناي سوم كه در اين مقاله ارائه        
آيـد،   به شمار مـي  صادر شده از پديد آورنده ي موضوع مالكيت فكري كه امر مبنا  اين در. است

براساس ايـن   . مورد اعتبار قرار گرفته و در اعتبار آن به حيثيت صدور و ايجاد توجه شده است               
زيرا آنچه به عنوان مصداقي از امـر        . توان حق نام و عنوان پديد آورنده را توجيه كرد           تحليل مي 

  . امر اعتبار يافته است كه مستند به پديد آورنده باشدةشود، هنگامي نشان دهند ه مياعتباري عرض
توان حق افشاي اثـر را نيـز توجيـه كـرد و براسـاس حـق                   همچنين براساس اين تحليل مي    

 ـ     ،تماميت اثر، هر گونه تحريف و تغيير را ممنوع دانست           در ملـك    صرف زيرا تحريف و تغيير ت
  .گردد غيرمحسوب مي

مـورد  آن  م به غير است و لحاظ صدور در اعتبـار           و چون امر اعتباري، امر متق     ،ه بر اين  علاو
  .توجه بوده، حق نام و عنوان به صورت حق دائمي و غيرقابل سلب قابل توجيه است
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  منابع
  فارسی و عربی. 1

ن، نـشر   ، تهـرا  حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبـی و هنـری            آيتي، حميد،    .١
  .١٣٧٥حقوقدانان، 
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